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  ٥از ايده تا فرم
  كامران افشار نادري

  
هـا مصـالح طراحـي هسـتند و      همان قدر كه در معماري داشتن ايده مهم است، گذر از مرحلة ايده به فرم نيز اهميت دارد. ايـده 

منسـجم. در معمـاري بـه معنـي خـاص آن،      هاي خرد و كـلان بـراي رسـيدن بـه سـاختاري       فرمها تبلور فرايند توليد، پالايش و تلفيق ايده
هـاي مناسـب و بـديع معمارانـه، ضـروري اسـت،        ساختن ايده مهمتر از ساختن بناست. اما اگر چه وجود مصالح خوب يعنـي داشـتن ايـده   

رزشـهاي  ترين بخش معماري است. در فرايند تبديل ايده به فرم است كـه مهمتـرين بخـش از ا    ها اساسي بكارگيري صحيح و خلاقانة ايده
اي ناب و سپس يافتن فرم مناسبي بـراي آن بيشـتر متعلـق بـه عصـر ماسـت. سـرعت تحـول          شود. توليد ايده  كيفي آثار برجسته تثبيت مي

هـاي اصـلي آن    مسائل فرهنگي و پيدايش نيازهاي جديد انساني معماران را وادار كرده اسـت مرتبـاً بـه بـازنگري مبـاني معمـاري و ايـده       
  بپردازند.

شناسي مشـخص، بلكـه از طريـق     ين جهت پيشرفت معماري حتي در مقاطعي كوتاه، نه از طريق تكميل تدريجي يك گونهبه هم
جايگزين كردن مفاهيم فضايي موجود با مفاهيمي جديد صورت پذيرفته است. در حالي كه معمـاري گذشـته بـا تلفيـق، تطبيـق و تكميـل       

از قبـل موجـود بـود، سـر و كـار داشـت.        ،حيـاط و پـنج دري   ،آن، نظير هشتي و ايوان هاي فضايي مشخصي كه فرم و مصداقهاي عيني ايده
نور و رنگ توجه دارد. طراحي معمـاري نيـز در ايـن شـرايط از      ،فرم ،فضا ،معماري امروز به همين جهت بيشتر از گذشته به جوهر معماري

 ـ شود. سپس به طرح فضاي عيني زندگي مي هايي مجرد آغاز مي ايده ماننـد   ،اي عينـي  اي ذهنـي و مجـرد بـه پديـده      د. عبـور از مقولـه  انجام
هـاي اصـلي و محـوري پـروژه بـه       اي جادويي است. اين مرحله خصوصاً در آغاز طراحي كه مسـئلة تبـديل ايـده    لحظه ،تبديل آب به بخار

رحلة تعيـين جزئيـات فنـي و تزيينـي     هاي مكمل بعدي كه تا م بسيار حساس و تعيين كننده است. ايده ،ساختاري داراي شكل مطرح است
  يابند كه از تجربة شكلهاي حاصل شده يا از تجربيات قبلي طراحي سود ببرند. اين امكان را مي ،گيرند بنا رفته رفته شكل مي

انـد.   بينيم كه اغلب آثار مهم دورة معاصر بر اساس يك يا تعداد محدودي ايدة قوي و بـارز بـه وجـود آمـده     اگر دقت كنيم مي
يعني اگر طراحي، با روش متداولتر در ميان اساتيد برجستة معماري، با حركت از كل به جزء صورت گرفته؛ در آغـاز چنـد ايـدة  محـوري     

اند كه بر اساس آنها سازماندهي فضايي يا نظم شكلي ساختمان به طور كلـي تعيـين شـده و سـپس مراحـل متعـدد توسـعه و         وجود داشته
ابتـدا تـلاش بـراي     ،شكل نهايي صورت گرفته است. اگر بر عكس، طراحي از جزء به سـوي كـل حركـت كـرده    پالايش فرم تا رسيدن به 

هـاي مختلـف    قابليتهاي دروني به وحدت رسيدن پروژه را از طريق تجميـع و خلاصـه كـردن ايـده     ،ها كنار هم قرار دادن فضاها و كاربري
  اند. نتايج تجربيات طراحي مقدماتي رفته رفته شفافتر شدههاي محوري مورد نظر به عنوان  آشكار كرده و سپس ايده

تبديل ايده به فرم كه در طراحي نوع اول، يعني حركت از كل به جـزء اهميـت بيشـتري دارد در گـرو دو شـرط اصـلي اسـت:        
فـرم. در مـورد شـرط     هاي نخستين است و شرط دوم مهارت و دانش طرح در رابطه با تبديل ايـده بـه   ايده» زايي شكل«شرط اول قابليت 

هـا درسـت هـم باشـند. امـا       هاي قوي اوليه مهم هستند، ضروري اسـت كـه ايـن ايـده     اول بايد گفت همان قدر كه در معماري داشتن ايده
اي نيست كه خارج از بحث معماري موجوديتي مستقل داشته باشـد. منظـورم ايـن اسـت كـه       مشكل اينجاست كه درست بودن ايده مقوله

بـدترين آثـار معمـاري ايجـاد      ،هاي بسيارخوب و متعالي، از نوع احياء هويـت تـاريخي و ملاحظـات محـيط زيسـتي و غيـره       يدهتاكنون با ا
اند. فرم برج ايفل مطلوبترين فـرم اسـكلتي فلـزي اسـت كـه       هايي ساده به وجود آمده از ايده ،اند و گاه آثاري بسيار برجسته در آغاز شده
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ن خود و نيروي باد بوده است. ارتباط سقف اپراي سيدني با برشهاي پرتقـالي و سـقف كليسـاي رونشـان بـا      وظيفةآن مقاومت در مقابل وز
  پوسته خرچنگ نيز مثالهاي مشهودي در تأييد اين نظريه هستند.  

دي خـود  زايي ايده است و البته اين قابليت چيزي نيست كه بـه خـو   نكتة مهم در تبديل ايده به فرم، چنانكه گفتيم قابليت شكل
هـاي   توانـد قابليـت   هاي روزمره مـي  وجود داشته باشد. ذهني خلاق است كه وراي ظاهر پيش پا افتاده يا گنگ مسائل مورد مطالعه و پديده

هـاي   معمـاري  ،دانيم كه در تجربة معاصـر معمـاري آثـار متعـددي بـا الهـام از فرمهـاي طبيعـي         زايي را شناسايي كند. براي مثال مي شكل
نـد. در حقيقـت    .. بـه وجـود آمـده   .گيرد و ساختار محيطي كه پروژه در آن قرار مي ،علوم مختلف ،نرهاي تجسمي، اشياء روزمرهتاريخي، ه

يابـد، مگـر بـه     ترين گرايشهاي آوانگارد، معماري هرگز از هيچ به وجود نيامده است. وانگهي هيچ اثري هرگـز پايـان نمـي    حتي در افراطي
هـا و فرمهـا در حقيقـت     يابنـد. ايـده    هاي بعدي تـداوم مـي   ها به صورت غير مستقيم در پروژه از آن هم ايدهدليل ضرورت تحول كار. پس 

حكم آستانه را دارند و لحظة ثبت شدة عبور از يك مرحله به مرحله ديگـر هسـتند. در تبـديل ايـده بـه فـرم، چنانچـه منبـع ايـده ماننـد           
  دن بزرگترين خطر است.واقعيتي موجود باشد توصيفي بو ،مثالهاي بالا

بــازيگر ايتاليــايي و برنــده ) Dario Foداريــو فــو (
جايزة نوبل در درسهاي بازيگري همـواره تأكيـد داشـت كـه     
كار بـازيگر نبايـد توصـيفي، بايـد بيـاني (اكسپرسـيو) باشـد.        
توصيفي بودن در بازيگري براي مثال به اين معنـي اسـت كـه    
هنرمندي كه قرار اسـت نقـش شـير را در نمـايش ايفـا كنـد       

هار دست و پا حركت كنـد.  پوست شير بپوشد و روي زمين چ
اي  توانـد بـه نتيجـه    بازيگر ماهر با حركاتي بسيار ظريـف مـي  

تر و مؤثر در ايفاي نقـش شـير برسـد. در معمـاري      بسيار قوي
نيز براي مثال، الهام گرفتن از پوست حلزون بـه معنـي تقليـد    
از پوست حلزون نيست؛ بلكه هدف درك خاصيتي اسـت كـه   

اســت. همانگونــه كــه در  در پوســت حلــزون مشــاهده شــده
داروسازي عامل موثر را در مواد طبيعي شناسـايي و اسـتخراج   

كننـد در معمـاري نيـز در فراينـد طراحـي، مسـئلة اصـلي         مي
اند. اين بحثي عميق و سـاختاري اسـت كـه در ارتبـاط بـا       هايي است كه به دلايلي نظر ما را جلب كرده هاي اصلي پديده شناسايي مشخصه
اي اسـت بـا الهـام از     در پروژة استاديوم راونا اثر رنتسـو پيـانو سـازة سـقف، پوسـته      گيرد. پروژه شكلي جديد به خود مي موضوع خاص هر

اي آن مورد توجه قرار گرفته است. ولـي در مجموعـة مـذهبي پـادره پيـو       هاي سازه پوسته صدف. پوستة صدف به خاطر استفاده از ويژگي
)Padre Pio اي خـاص،   به خاطر سازماندهي فضايي خاص آن، فضايي پيوسته بـدون امكـان ديـد كـل فضـا از نقطـه      ) از فرم پوستة حلزون

  استفاده شده است.
منابع ايده همه جا در ميان اشياء روزمرة زندگي، در طبيعت و خصوصاً در برنامه و در محـيط سـايت پـروژه وجـود دارنـد. ولـي       

شود تا در جايي ديگـر سـرزمين خشـكي را آبـاد كنـد، در كـار        اي به صورت بخار بلند مي درياچهزايي، مانند آبي كه از  هاي شكل قابليت
  شوند تا در قالبي جديد متبلور شوند. طراحي از اصل خود جدا مي

چنانكـه ديـديم، هـم بـه      ،زايـي  كنم بهتر توضيح بدهم. اولاً قابليت شكل زدايي صحبت شد و حالا سعي مي راجع به قابليت شكل
زايي و استفاده از آن به معنـي تحليـل و خلاصـه كـردن مسـائل تـا حـد         ع ايده مربوط است و هم به ذهنيت طراح. كشف قابليت شكلمنب

هاي جديد است كه از مشخصـات پـروژه حاصـل شـده      تقليل آنها به ايده، و سپس بازسازي فرايند تبديل ايده به فرم بر اساس قانونمندي
  است.

  ژاپن -کانزاي،سالن همايش نارا ،: بهرام شيردل ٥ ريتصو
،دار سـنتي  قرارگيري مجسمة عظيم بودا درون يك ساختمان چون شـيرواني 

اي هارمونيك و فضايي وجـود داشـته    بدون اينكه بين ظرف و مظروف رابطه
 .باشد
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هاي مهـم پـروژه، معبـدي بـودايي اسـت. قرارگيـري        منبع يكي از ايده ،اثر بهرام شير دل ،براي مثال در پروژه سالن همايش نارا
دار  مجسـمة عظــيم بــودا درون يـك ســاختمان چــوبي شــيرواني  

اي هارمونيـك و   سنتي، بدون اينكه بين ظـرف و مظـروف رابطـه   
و فضـاي خـاص حـادث (كـه حجـم       ،فضايي وجود داشته باشـد 

اختمان هاي مستتر ايـن س ـ  معبد منهاي حجم مجسمه است)، ايده
  تاريخي از نظر طراح پروژه هستند.

فقـط محصـول ذهـن طـراح     » ايـده «طبيعي است كـه  
موجــود در ايــن ميــان نقــش كاتــاليزور را ايفــا اســت و پديــدة 

کند. علت چنين برداشتي از معبد بودايي توجه خاصـي اسـت    مي
هـايش داشـته    كه شيردل به مسئلة سازماندهي فضايي در پروژه

است. در هر حال مسئلة قرار دادن يك حجـم در حجمـي ديگـر    
ــه  ــه گون ــذيرفتن     ب ــق پ ــل تحق ــده مح ــاي باقيمان ــه فض اي ك

پروژه باشد و بين حجم كلي و حجـم درونـي هيچگونـه     هاي  كاربري
بـه   ،رابطة هارمونيك شكلي وجود نداشته باشـد، در پـروژة شـيردل   

اي پيچيده و زيباشناسـي آوانگـارد تبـديل     طرح ساختماني با هندسه
  شده است.

آيـد   هنگامي كه صحبت از طراحي معماري بـه ميـان مـي   
ان تا جامعـه شناسـي و   شناسي ساختم هزاران مقوله و مشكل از زمين

شوند. در عمل توجه به همـة عوامـل و مسـائل     روانشناسي مطرح مي
تـك آنهـا اسـت. در نظـر گـرفتن كليـة         به معني عدم توجه به تك

هنگـام خـط   «عوامل و بررسي آنها مهم است. ولـي بـه اصـطلاح در    
  كنند. فقط مسائل محدودي ذهن ما را به خود مشغول مي» كشيدن

اي مهـم   اقلـيم مسـئله   در مورد معماري نيـز، بـراي مثـال،   
هـاي دانشـگاهي    نامـه  است و حـداقل در اكثـر گزارشـهاي پايـان    

مبحثي به اقليم اختصاص يافته است. ولي اگر اقليم قرار باشـد در  
نهايت به حل مسئله گرما و سـرما در سـاختمان از طريـق نصـب     

تـوان گفـت كـه     مـي  ،تعداد كمتر يا بيشتري فن كويـل بيانجامـد  
وليه نقشي ندارد. اگر بـر عكـس، اقلـيم هماننـد     اقليم در طراحي ا

بشــود و بــه راه حــل » زا شــكل«نمونــة برجســتة بــادگير يــزدي، 
  معمارانه و فضايي ختم شود پس اقليم نيز مهم است.  

در پـيش  » قطعيـت «حقيقت اينجاست كه طراحـي بـه   
فرضها نياز دارد و امروزه اثبات شده است كـه افـزايش اطلاعـات    

ريـزي   بت معكوس دارند. براي مثال در برنامـه با درجة قطعيت نس
اقتصادي در دست داشـتن ميليونهـا دادة جزئـي درمـورد شـرايط      

توليـد   ،اقتصادي هرگز جايگزين چنـد شـاخص مهـم نظيـر تـورم     
  شود. .. نمي.در آمد سرانه و ،ناخالص ملي

منبع : ،ايتاليـا  –ورونـا   ،ديد عمومي استاديوم ورونا ،پيانو: رنتسو ۲ ريصوت
panoramio.com  

پوسـتة صـدف بـه خـاطر      ،اي است با الهام از پوسته صـدف  سقف پوسته
 اي آن مورد توجه قرار گرتفه است هاي سازه استفاده از ويژگي

  سن جيو واني ايتاليا ،پلان مرکز پادره پيو ،: رنتسو پيانو ٣ ريتصو
در مجموعة مذهبي پادره پيو  از فرم پوستة حلزون به خاطر سازماندهي 

 فضايي خاص آن استفاده شده است.

 يوان ويج سن ،ويپ پادره فضاي داخلي کليسا ،انويپ رنتسو:  ٦ ريتصو
  www.scuoladibiasio.itمنبع:  ،ايتاليا

در مجموعة مذهبي پادره پيو  از فرم پوستة حلزون به خاطر عدم امكان ديد 
 اي خاص ـ استفاده شده است. كل فضا از نقطه
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در ايـن رابطـه اسـت. منظـورم از دانـش،      شرط دوم تبديل ايده به فرم، كه قبلاً بـه آن اشـاره كـرديم دانـش و مهـارت طـراح       
توانـد از طريـق مطالعـه بيـاموزد.      هايي از اين قبيل است كـه هـر فـرد مـي     تكنيكهاي تركيب و مقوله ،اطلاعات طراح از تكنيكهاي خلاقيت

. در حقيقـت  شـود  تر است و به تربيت ذوق و سليقه و كسب تـدريجي توانـايي در بـه كـارگيري فرمهـا مربـوط مـي        مسئلة مهارت پيچيده
اي را به تقليـد از سـبكي طراحـي كنـد. چنـين        مسئله اينجاست كه هيچ فردي قادر نيست تصميم بگيرد و براي مثال براي اولين بار، پروژه

شود. زيرا فرم پـيش از آنكـه بـه صـورت در و ديـوار و       خواهد كه تنها از طريق ممارست و البته استعداد فردي حاصل مي  كاري مهارتي مي
ري بـا خـانوادة    اي بسيار شخصي اسـت. خـانوادة فرمهـاي مـورد اسـتفاده فرانـك گـه        ف درآيد يك استراتژي است و استراتژي مسئلهسق

شـناختي از همـين    خواهـد باشـد.تجربة زيبـايي    هـاي آن هـر چـه مـي     و ايده  هاي مورد استفادة نورمن فاستر متفاوت است. حالا پروژه فرم
  شود. حاصل مي

زنـم:   هاي ويژة تركيب و تكميل فرمهـا بـه مهـارت نيـاز دارد. مثـالي مـي       ها يا بكارگيري شيوه نوادة خاصي از فرماستفاده از خا
هـاي شـكلي فراكتالهـا را كـاملاً تجربـه كـرده باشـيم.         ها در طراحي استفاده كنيم ضروري است قابليـت  چنانچه خواسته باشيم از فراكتال

هاي لوكوربوزيـه، بـراي او ميـداني     پذيرد. نقاشي هاي دفتري صورت مي در خارج ازمحدودة پروژهكسب چنين مهارتي در بسياري از موارد 
براي تجربه و كسب مهارت در زمينة تركيب سطوح و احجام خالص و انتزاع درمعماري بودند. براي ژان پرووه فرم از عمـل سـاختن جـدا    

  پرداخت. صنعتي ساختمان و اسكلتهاي نوين مي نبود. او در كنار كار طراحي به ساختن و تجربه كردن اجزاء
ماننـد مـورد ريچـارد     ،هـا دارنـد و بعضـي از مواقـع     تر نسبت به تك پـروژه  شناختي عموماً عمري طولاني تجارب فرمال و زيبايي

كننـد.   ب اسـتفاده مـي  ساز عموماً از يك خانوادة مشخص فرم و تركي دهند. معماران سبك الشعاع قرار مي ير، كل آثار يك طراح را تحت مه
شـايد مسـخره بـه نظـر برسـد. ولـي        ،كنـد  امروزه صحبت از سبك، از آنجايي كه به معني نوعي محدوديت در سر راه خلاقيت جلـوه مـي  

حقيقت اين است كه بدون محدوديت، خلاقيت و ايجاد فرم هيچ معنايي ندارد. مدرنيسم كه با هـدف از بـين بـردن قيـود قـديمي پـا بـه        
اجتنـاب از   ،ت، خود قيود جديد را از قبيل تقليل طراحي معمـاري بـه تركيـب سـطوح و احجـام، اجتنـاب از عناصـر تـاريخي        ميدان گذاش

بـا هـدف ارتقـاي معمـاري بـه سـطح        ،.. به همراه آورد. معماري آوانگارد نيز امروز فقط در ظاهر آزادتر اسـت و در واقـع  .رنگهاي متنوع و
به فرمهاي پيچيده و مجرد با تأثيرات گرافيكي و تنديس گرايانـه محـدود كـرده اسـت. وابسـته كـردن        خود را ،علوم و هنرهاي فيگوراتيو

هاي معنـايي) بـه جـاي حسـهاي قديــمي زيبـايي، رفـاه، لــذت و          شناسي به معنا، و جايگزين كردن حس شگفتي و تحسين (ارزش زيبايي
هـا و   و قابليـت » هـاي فرمـال   محـدوديت «مرگ سبكها در معمـاري بـه   هاي اين معـماري اسـت. پيدايش و  آسـايش از ديگر محدوديـت

دار كـردن عمـل    شناختي در حل مسائل علمي وابسته است. تعيين محدوديت در طراحي بـه معنـي جهـت    هاي محدود زيبايي زمينه  ظرفيت
فـرم، تعيـين چهارچوبهـايي مشـخص     دستيابي به شرايط ضروري وجود قطعيت است و به همين جهت در تبديل ايده بـه    خلاقيت و تسهيل

  بسيار اهميت دارد.  
شناختي و خانوادة مشخص فرمال به عنوان عوامل اصلي تبديل ايده به فـرم صـحبت كـردم. كشـف اينكـه       از چهارچوبهاي روش

 ـ آيند خود مسئله اين قالبها از كجا مي اتـي دارنـد.    ي آن نظـر اي مهم است. در هر مقطع زماني معماران نسبت به پروژة معماري و مسائل كل
حلهـايي كلـي نيـاز دارنـد كـه تنهـا از طريـق         مسائل كلي معمـاري بـه راه   شوند. اي خاص مطرح مي اين نظرات فارغ از مسائل ويژة پروژه

كـرد دنيـاي تركيبهـاي نئوپلاسـتيكي، پاسـخگوي       ونـدر رو تصـور مـي    خانوادة خاصي از فرمها قابل دسترسي است. براي مثال زماني ميس
شناسـي را بـه صـنعت سـاختمان      زيبـايي  ،يبهاي مدرن و مدولار در معماري است؛ و طراحي مدولار و استفاده از عناصر تيپ و تكـراري ترك

از مسائل خاص هر پروژه، منطبق با قواعـد تركيـب نئوپلاسـتيك ايجـاد شـدند.        كنند. بنابراين بخش عمدة طرحهاي ميس، فارغ نزديك مي
پـذير و ثابـت نيسـتند، بلكـه      قواعد جبـري انعطـاف   ،قواعد تركيب و گروه فرمهاي مورد تأييد معمار در طراحيمهم اين است كه بپذيريم 

  ها هستند.   تر فرمها در سازماندهي فضا و كاربري هاي كشف و مطالعه براي دستيابي به قابليتهاي جديد و مؤثر زمينه
هـاي عملـي بكـارگيري آنهاسـت. همـان گونـه كـه         بر يافتن زمينـه نكتة ديگر اين است كه عموماً كشف قابليتهاي فرمها مقدم 

پيوندند. منظـورم ايـن اسـت كـه عمومـاً نخسـت        نها به وقوع مي هاي عملي استفاده از آ اغلب در علوم، اكتشافات پيش از روشن بودن زمينه
 ـ طراحان، با بهره دهنـد و سـپس بـه تجربـة      ال تشـخيص مـي  گيري از ادراك شهودي و مطالعات خود، محورهاي خاص را براي تجربة فرم
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گيرند. اين تكنيكهـا در طـول تـاريخ مـدرن بسـيار متنـوع        پردازند. براي اين كار از تكنيكهاي مختلفي بهره مي موضوعات مطالعه شده مي
سـازي   تـا مجسـمه   اي هاي نوين فلزي، كـابلي و پارچـه   بوده است و از نقاشي و گرافيك تا مدلسازي سه بعدي كامپيوتري و از ساخت سازه

  با مصالح مختلف گسترش داشته است.  
هـاي   تمامي اين نكات گواه اين مدعا هستند كه تبديل ايده به فرم در طراحي معماري يـك مرحلـة خـاص و محـدود از زمينـه     

ونـي يـك پـروژه كـه     طراحـي در   تر از يك پروژه با تمامي مسائل آن است. هر نوع قاعدة تر و مهم پژوهشي و تجربي است كه بسيار وسيع
تواند با نگرش كلي طراح نسـبت بـه معمـاري و مسـائل      شود، هر چقدر مفيد و جذاب باشد نمي هاي موضوع طراحي استخراج مي از ويژگي

پـذير ديـده    آن تفاوت اساسي داشته باشد و به همين جهت قالبها و قواعد فرمال خاص يك پروژه بايد همواره به صورت انتقادي وانعطـاف 
يعني مسائل مربوط به يك پروژة خاص ممكـن اسـت بـه كـل، يعنـي اهـداف و مسـائل اصـلي پـروژة           ،. در غير اين صورت يك جزءشوند

معماري خدشه وارد كند. از طرفي ديگر، سبكها و روشهاي کلي ايجـاد فرمهـا نيـز از آنجـايي کـه بـه حـل مسـائل عينـي انسـان مربـوط            
توانـد مسـتقل از شـرايط     كننـد و معمـار نمـي    م ديگر و مسائل اجتماع به طور كلي كسـب مـي  شوند، مشروعيت خود را در قياس با علو مي

  شناختي خويش برود.   هاي زيبايي زمان و مكان به دنبال كنجكاوي
   


